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مطالعه و بررسي دلايل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپيتوزا، اين نتيجه را به دست مي دهد كه 

. مبناي پذيرش وجود خدا توسط او دلايلي است كه از فسلفة دكارت در اختيار داشـته اسـت  

 1اند ن موجود در آثار او را بعضاً متفاوت دانستههر چند برخي از شارحين فلسفه اسپيتوزا براهي

اما واقعيت اين است كه اصل و اساس اين براهين همـان اصـول موضـوعه اي اسـت كـه او از      

اين احتمال قوي به نظر مي رسد كه تفاوت اسـتدلالهاي اسـپيتوزا   . آثار دكارت آموخته است

و (ي باشـد كـه دو فيلسـوف    و دكارت در خصوص اثبات وجود خدا بيشتر مربـوط بـه نتـايج   

  .از آنها استخراج كرده اند) خصوصاً اسپيتوزا

به هر حال صرفنظر از صحت و سقم اين سخن كه آيا دلايل اسپيتوزا متفـاوت از اسـتدلالهاي   

دكارتي اثبات وجود خدا هستند يا خير، در مجموع در اين زمينه چهار برهان يا چهـار تقريـر   

فيلسوف مورد نظر ما قابل تفكيك هستند كـه در ايـن قسـمت     مختلف از يك برهان، در آثار

  .به شرح آنها خواهيم پرداخت

  برهان اول -1

به نظر مي رسد با توجه به اشارات خود اسپيتوزا در آثارش مهمترين برهاني كه او براي اثبات 

ي بـر  اين برهـان مبتن ـ . وجود خدا بيان مي كند، برهاني است كه اكنون قصد بيان آن را داريم

اين اصل است كه در گفتن اينكه چيزي مندرج در طبيعت يا مفهوم چيزي است به منزله ايـن  
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به عنوان مثال اگر ما مفهوم سه ضـلعي را  »  .1است كه بگوييم آن دربارة اين چيز صادق است

مندرج در طبيعت يا مفهوم يا ذات مثلث مـي دانـيم ايـن بـدين معنـي اسـت كـه مثلـث هـاي          

مقدمـه دوم ايـن برهـان ايـن اسـت كـه طبـق تعريـف         . هم سه ضلعي هستند موجود در جهان

  2»وجود ضروري مندرج در مفهوم خداست«اسپيتوزا از مفهوم خدا، 

  ».3وجود ضروري در اوست يا اينكه او موجود است«بنابراين، در مورد خدا ميتوان گفت كه 

اسطة آن بـا تومـاس آكوئينـاس    اين برهاني است كه اسپيتوزا آن را برهان لمي مي داند و به و

همـين  . كه معتقد به عدم امكان اقامه برهان لمي در اثبات وجود خداست، مخالفت مـي ورزد 

از  خدا يا جـوهر كـه ؟؟  «از كتاب اخلاق به اين صورت بيان شده است كه  11برهان در قضيه 

سي شرطي آنـرا بـه   برخي از شارحين آثار اسپيتوزا با تبديل اين استدلال به قيا 4».موجود است

  :اين صورت توضيح داده اند

اگر تصور واضح و متمايزي داريـم از خـدا چونـان موجـودي كـه مـاهيتش متضـمن وجـود         «

  .است، پس خدا را مستقيماً ادراك مي كنيم

. اما تصور واضح و متمايزي داريم از خدا چونان موجودي كه ماهيتش متضمن وجـود اسـت  

  .5ك مي كنيمپس وجود خدا را مستقيماً ادرا

 
ا�ـــ�
��زا، �ـــروخ، <ـــ�ح ا>ـــ�ل :*�ـــ�8 دآـــرت و�78ـــ�ات  - ١


�ي،��@،�(�ان،B�)� ��./ �����،$C
-D+ا,C� .٧٧ ،ص١٣٨٢/
 .ه�ن - ٢
 ه�ن - ٣

�ي، /�آــH� Iــ�  - ٤B�ا�ــ�
��زا، �ــروخ، اLــKق، ����ــ� /.�ــ� �(ــ

پ اول ، N ،ه$ ، �(�انBH٢١، ص ١٣٦٤دا�. 
٥ - Wolfson, Harry, the Philosopy of spinoza , cambrigge: massachusetts, ١٩٣٤, pp, ٢١٣-١٧٤. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٤

تفسير استاد محسن جهانگيري مفسر و منتقد آزاد آسپيتوزا در كشور ما ، نيز مشابه تبيين فـوق  

  :اين برهان را ميتوان به صورت قياس شرطي زير درآورد«: ايشان معتقدند . است

هرگاه از خدا به عنوان موجودي كه ذاتش مسـتلزم وجـود اسـت، تصـوري روشـن و متمـايز       

امـا از خـدا بـه عنـوان موجـودي كـه       . وجود او را مستقيماً ادراك خـواهيم كـرد   داشته باشيم،

پـس وجـود او را مسـتقيماً ادراك    . ذاتش مستلزم وجود است تصوري روشن و متمايز داريـم 

البته اين قياس با قياس ديگري تكميل مي شود به اين صورت كه هـر چيـزي را كـه    . كنيم مي

خدا را مسـتقيماً ادراك مـي كنـيم كـه     . آن موجود است مستقيماً ادراك كنيم موجود است،

يعني كه با نوعي از علم متقـين بـه وجـود خـدا معرفـت      . پس خدا موجود است. موجود است

  ».1داريم

بنابر چنين تفاسيري از اين برهان است كه كساني مانند ويليام ارل و ولفين معتقدند كه چنـين  

يت و وجود ضروري خدا اسـت و اسـپيتوزا در اينجـا    بياني صرفاً ابراز يك شهود عقلي از ماه

در مقام گزارش اين امر است كه ما تجربه اي از خدا داريم و يا مي تـوانيم داشـته باشـيم كـه     

  .در آن وجودش را براي ماهيتش ضروري تصور مي كنيم

در مقابل بنابر تفسير ديگري كه از برهان وجودي اسپيتوزا بـر اثبـات وجـود خـدا كـه توسـط       

ارولدزوكيم ارائه شده است هدف اسپيتوزا از ارائه چنين بياني آوردن استدلال محكمـي در  ه

بايد گفت ماهيت جوهر اقتضـا مـي كنـد كـه     «بنابراين برهان . خصوص وجود خدا بوده است
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يـك امـر    يك جوهر ناموجود،. موجود باشد و جوهري كه موجود نيست، اساساً جوهر نيست

  .متناقض با لذات است

ين اساس شما يا بايد مفهوم جـوهر را رهـا كنيـد يـا بايـد بپذيريـد كـه جـوهر يعنـي خـدا،           برا

اما اگر شما مفهوم جوهر را كنـار بگذاريـد در آن صـورت ناچاريـد     . بالضروره موجود است

پس يا هيچ چيـز وجـود نـدارد يـا خـدا بالضـروره موجـود        . مفهوم حالت را نيز كنار بگذاريد

  .1است

تقريري از نظر اسپيتوزا، صرفاً با توجه به تعريف خاص فلسـفه اسـپيتوزا    روشن است كه چنين

جـوهر در ديـدگاه او دو شـيئي اسـت كـه در      . از دو اصطلاح جوهر و حالت ارائه شده اسـت 

خودش است و به نفس خودش به تصور در مي آيد، يعني تصورش به تصور شـيئي ديگـري   

احـوال جـوهر يـا شـيئي     «قصـود او از حالـت   و م» .كه از آن ساخته شده باشد، متوقف نيسـت 

بـا توجـه بـه ايـن دو     . 2»است كه در شيئي ديگر است و به واسـطه آن بـه تصـور در مـي آيـد     

هـر شـيئي كـه    «: تعريف است كه او در اولين اصل از اصول متعارفه كتاب اخلاق مـي گويـد  

هـر چيـزي كـه    بـه عبـارت ديگـر    »  .1موجود است يا در خودش وجود دارد يا در اشياء ديگر

و از . وجود حالت بدون وجود جوهر قابل تصـور نيسـت  . وجود دارد يا جوهر است يا حالت 

باشد  آنجا كه در فلسفه اسپيتوزا تنها يك جوهر وجود دارد و آن همان ذات لايتناهي خدا مي
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آنچـه گذشـت شـرح    . بنابراين يا هـيچ چيـز وجـود نـدارد، يـا خـدا بالضـروره موجـود اسـت         

ود كه اسپيتوزا آنرا برهاني لمي دانسـته و در مسـأله اثبـات وجـود خـدا كارآمـدي       استدلالي ب

  .بيشتري نسبت به ساير براهين براي آن قائل بوده است

به هر حال روشن است كه وقتي در مورد روايت برهاني بيان اسپيتوزا بحث ميشـود همانگونـه   

ودي ؟؟ كه در معرض حمـلات  كه فردريك كاپلتون نيز گفته است ما با شكلي از برهان وج

. 2و انتقاداتي قرار دارد كه براهين وجودي قديس آنسلم و رنـه دركـات بـا آن مواجـه بودنـد     

اي همچون، آنسلم،  فهم چگونگي گذر از اين اعتراضات به واسطه تقريرهاي متفاوت فلاسفه

. اهد آورددركارت، اسپيتوزا و ملاصدرا زمينة درك عميقتري از برهان وجودي را فراهم خو

در مورد اسپيتوزا، به احتمال قوي كسـاني ماننـد ولفـن و ارل كـه او را در هنگـام بيـان برهـان        

وجودي ، در مقام گزارش تجربة ما از خدا مي دانند، سعي كرده اند كـه روايـت اسـپيتوزايي    

زا به هنگام بحث تطبيقي در مـورد آراد اسـپيتو  . برهان وجودي را از اين انتقادات نجات دهند

  .و ملاصدرا ما تمركز بيشتري در اين خصوص خواهيم داشت

                                                                                                                            
 .١٠ه�ن ، ص  - ١
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  :برهان دوم 

شـرح اصـول فلسـفه دكـارت و تفكـرات      «برهان دومي كه اسپيتوزا در قضية ششـم از كتـاب   

از كتاب تأملات  1بيان كرده است همان برهاني است كه دكارت در تأمل سوم» مابعدالطبيعي

اين برهان، وجود خدا از صرف اين واقعيت كه تصور او در . در فسلفه اولي اقامه نموده است

واقعيـت ذهنـي   «براساس اين برهـان  . در ما موجود است از طريق برهان اني مبرهن شده است

هر يك از تصورات ما مقتضي علتي است كه همين واقعيت نه تنها ذهناً بلكه به صورت برابـر  

طبـق  (ما بـا تصـوري كـه از خـدا داريـم      ا) طبق اصل متعارف نهم(يا برتر مندرج در آن است 

واقعيت ذهني اين تصور به صورت برابـر يـا برتـر منـدرج در مـا نيسـت       ) تعريف دوم و هشتم

طبـق  (و ممكن نيسـت جـز خـدا در چيـز ديگـري منـدرج باشـد        ) طبق اصل متعارف چهارم(

بنابراين تصور خدا كه موجود در ماست ايجاب مـي كنـد كـه خـدا علـت آن      ) تعريف هشتم

  .2خدا موجود است) طبق اصل متعارف هفتم(باشد و در نتيجه 

اين برهان بـه ايـن صـورت اسـت كـه ؛ تصـوري از خـدا بـه عنـوان موجـودي مطلقـاً              خلاصة

. نامتناهي كه علت خود است و داراي همة كمالات در حد اعلاي آن است در ما وجود دارد

ايـن تصـور نامتنـاهي در خودمـان      از طرف ديگر ما محدود هستيم و نمي توانيم علـت ايجـاد  

بنابراين خدا به عنوان علت آن . بنابراين علت آن تصور بايد در عالم واقع موجود باشد. باشيم

 
 ...دآرت، ر��، �[/Kت در :�*� او+$  - ١
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البته اين نكتـه لازم بـه ذكـر اسـت كـه در مـورد تصـورات        . تصور، داراي وجود واقعي است

ر ذهـن مـا بـي علـت     ديگري كه در ذهن ما وجود دارد نيز قطعاً چنين نيست كه وجود آنها د

چون محدود و متناهي هستند اين فرضيه قابل طرح است كـه مـثلاً    باشد، منتهي در مورد آنها،

خود ما از طريق تخيل آنها را ايجاد كرده باشيم ولي در مورد تصور موجـود نامتنـاهي چنـين    

وري البته اين امكان وجود دارد كه كسي بگويد اين تصـور، تص ـ . فرضيه اي قابل طرح نيست

سلبي است و نه ايجابي و وجودي تا نياز به علتي وراي خود داشته باشد كه در پاسخ به چنـين  

بـا وضـوح   : اشكالي بايد توجه داشته باشيم كه قطعاً اسپيتوزا هم به تبع دكارت كه مي گويـد  

ايـن تصـور را   . 1معلوم است كه واقعيت در جوهر نامتناهي بيشـتر اسـت تـا در جـوهر متنـاهي     

حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اين برهـان متفـاوت از برهـان    . ايجابي مي داند تصوري

خـدا متضـمن وجـود    ) طبيعـت (كوتاهترين شـكل برهـان اول ايـن اسـت كـه ذات      . اول است

و جان كلام در برهان دوم نيز اين اسـت كـه مفهـوم    . اوست و اين امري واضح و متمايز است
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از اسپيتوزا سؤال شود كه چرا ذات خدا متضمن وجود  اگر. خدا متضمن وجود واقعي اوست

امـا اگـر او   . اوست چنانكه ملاحظه مي شود خواهد گفت ايـن امـري واضـح و متمـايز اسـت     

بخواهد براي كسي كه نمي تواند اين وضوح و تمايز را درك كند اين مطلب را تبيين نمايـد  

ن ايـن مسـأله كـه گفتـه شـود      چه خواهد گفت؟ به نظر مي رسد حداقل يكي از راههاي تبيـي 

اينجا ممكن است ايـن  . امكان ندارد چنين ذاتي با چنان تعريفي معلول علتي جز خودش باشد

امـا در خصـوص تبيـين    . تصور پيش آيد كه پس برهان اول و دوم متفاوت از يكديگر نيستند

جـود امـر   تفاوت اين دو اسپيتوزا مي تواند بگويد در برهان دوم سخن بر سر اين نيسـت كـه و  

لايتناهي عين تصور موجود لايتناهي در ذهن ما است و همين نكته است كه اين برهـان را بـه   

اما در برهان اول كه برهاني لمي است، اساس اين برهان اين است . برهاني اني تبديل مي كند

و از اين جهت است كه او مي گويد خدا علـت خـود يـا    . كه ذات خدا عين وجود خدا است

شايد اين تصور كه برهان اول و دوم كه شرحشان گذشـت قابـل   . 1خود تبيين استموجودي 

تحويل به برهان واحدي هستند از طريق اين موضوع تقويت شود كه اسپيتوزا قائل به وحدت 

وجود و وحدت جوهر است و اشياء و امور موجود در عـالم را بـه عنـوان حـالات آن جـوهر      

ن است اين گمان پيش بيايد كه تصور موجود لايتناهي در بنابراين ممك. 2واحد تلقي مي كند

در مـا اسـت و حالـت     ذهن ما نيز به عنوان حالتي از حالتهاي وجود خدا و آن جوهر لايتناهي،

 
روخ، اKLق، ص  - ١� .٢١ا��
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يعنـي  . نيز وجودي مستقل از جوهر ندارد و در حقيقت رابطة ايـن دو رابطـه ايـن همـان اسـت     

جوهر لايتناهي است كه در ذهن ما متجلـي   تصور جوهر لايتناهي در ذهن ما به تعبيري همان

بنـابراين  . شده است كه البته ذهن ما نيز چيزي حالت ديگـر از وجـود و جـوهر واحـد نيسـت     

وقتي در برهـان دوم گفتـه مـي شـود وجـود خـدا علـت بـودن تصـوري از خـدا در ذهـن مـا             

متوقـف   كه هم وجـودش » حالتي«. اين عليت از قبيل عليت جوهر نسبت به حالت است است،

اينجاسـت كـه بايـد قبـول     . 1بر وجود جوهر است و هم تصورش وابسته به تصور جوهر اسـت 

كرد كه تقرير اسپيتوزايي برهان دوم با تقريـر دكـارتي ايـن برهـان حامـل قابليتهـاي متفـاوتي        

در فلسفه دكارت عليت وجود واقعـي خـدا نسـبت بـه تصـور خـدا در ذهـن مـا هرگـز          . است

چـرا كـه دكـارت ذهـن انسـان را جـوهري جـدا و        . ه اسـپيتوزا تبيـين شـود   نميتواند مانند فلسف

متفاوت از خدا مي داند كه به دليل قصورش نمي تواند تصـور موجـود لايتنـاهي را در خـود     

از تجليـات  ) حالت(ايجاد كند اما در انديشه وحدت وجودي اسپيتوزا، ذهن انسان يك تجلي 

وجود لايتناهي كه مشـتمل بـر تصـور لايتنـاهي      الهي است كه جوهرة آن و نور آن) حالات(

اينجاست كه برهان اسپيتوزا به انديشه ملاصـدرا نزديـك و از تفكـر دكـارت     . باشد، است مي

  .دور ميشود
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اما با وجود اين بعيد است كه بشود ادعا كرد كه در فلسفه او برهان دوم قابل ارجاع به برهـان  

تـه شـود تصـور امـر لايتنـاهي در ذهـن مـا يكـي از         چرا كه فرق است بين اينكه گف. اول باشد

  .حالات يا تجليات آن ذات لايتناهي است و اينكه گفته شود ذات خدا عين وجود خدا است

  :برهان سوم 

مانند برهان اول اثبات وجود خدا، متوقف بر تعريف خدا در انديشـه    در برهان سوم اسپيتوزا ،

عا كرد كـه ايـن برهـان چيـزي متفـاوت از برهـان اول       بنابراين از همين آغاز ميتوان اد. اوست

در اينجا وجود خدا از طريق اين حكم كه طبيعت موجودي كه قدرت حفـظ خـود را   . نيست

  :در كتاب اخلاق اي برهان به اين شكل بيان ميشود كه . دارد، مسلتزم وجود ضروري است

ستي دليـل وجـود قـدرت    دليل ضعف است و برعكس توانايي براي ه عدم توانايي بر هستي،«

پس اگر آنچه اكنون بالضروره موجود است فقط اشياء متنـاهي باشـد،   ) چنانكه بديهي است(

در اين صورت لازم مي آيد كه اشياء متناهي قدرمتندتر از موجود مطلقاً نامتناهي باشد و ايـن  

نـاهي هـم   بنـابراين يـا شـيئي موجـود نيسـت و يـا موجـود مطلقـاً نامت        . بالبداهه نـامعقول اسـت  

يـا در شـيئي ديگـر كـه بالضـروره       در خودمـان،  :بالضروره موجود است و اما ما وجود داريـم  

) 6تعريـف  (يعنـي   بنابراين موجـود مطلقـاً نامتنـاهي،   ) 7و قضيه  1اصل متعارف (موجود است 

  »1مطلوب ثابت شد. خدا بالضروره موجود است

 
١ - 
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برهان ياد شده قابليت دو تفسير  اره مي گويد،همانطور كه اسپيتوزا بعد از بيان اين برهان به اش

اين بيان به برهاني اني تبديل مي شود كه با تكيـه بـر ايـن مطلـب      در تفسير اول،. مختلف دارد

كه ايـن نشـانه عـدم توانـايي بـراي      (كه ماهستيم اما خود قدرت بر ايجاد و حفظ خود نداريم 

نوان موجودي كه خود بنـابرطبيعتش  تأكيد ميشود كه بايد خدا هم به ع) هستي و ضعف است

توانايي بر بودن دارد و به عنوان علت موجده ما كه اين توانـايي را نـداريم، بالضـروه موجـود     

كاملاً روشن است كه با اين تفسير، اين برهان، برهاني اني خواهد بـود و همانگونـه كـه    . باشد

  .1ي را در برداردعناصري از براهين جهان شناختي قرون وسط هابلينگ گفته است،

او خـود  . اما بعيد است كه خود اسپيتوزا با اين نوع تلقي از اين برهان صددرصد موافـق باشـد  

توضيح داده است كه از اين جهت اين برهان را به اين شـكل بيـان كـرده اسـت كـه فهـم آن       

خـارجي  آسانتر است ، چون بيشتر مردم عاتاً دربارة اشيايي مي انديشند كه به واسطه علتهـاي  

  .2پيدا شده اند

اما اينكه در ابتداي اين قسمت گفتيم كه اين برهان چيزي متفاوت از برهان اول نيست بخاطر 

توانايي براي هستي دليل بـر وجـود   «: گويد زيرا وقتي اسپيتوزا مي. تفسير لمي اين برهان است

بـراي وجـود    شيئي كه طبيعتش واقعيـت بيشـتري دارد، ذاتـاً   «نتيجه مي دهد كه » قدرت است

بنابراين موجود مطلقاً نامتناهي ، يـا خـدا بـراي وجـود، ؟؟ داري قـدرت      . قدرت بيشتري دارد

 
١ - Hubbelling , H,G, Spinoza’s methodology, Assen-mcmlnvi, ١٩٦٧, pp.٩٤-٨٧. 
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شـيئي  «معلوم است كه بين ايـن دو جملـه كـه    . »1مطلقاً نامتناهي است، و لذا مطلقاً وجود دارد

ذات خـدا  «كـه طبيعـتش واقعيـت بيشـتري دارد، ذاتـاً بـراي وجـود قـدرت بيشـتري داردظ و          

  .تفاوتي وجود ندارد» ضمن وجود خداستمت

  :برهان چهارم

برهان ديگري كه اسپيتوزا به نحو نسبتاً مبسوط تري بـه توضـيح آن پرداختـه اسـت را بـه ايـن       

علت وجود يا عدم هر شيئي موجود يا معدوم در طبيعـت آن اسـت   «صورت ميتوان بيان كرد 

يعت آن مندرج است، زيـرا كـه تصـورش    مثلاً دليل عدم دايرة مربع در طب. يا در خارج از آن

از . از طرف ديگر دليل وجود جوهر فقـط در طبيعـت وجـود آن اسـت    . مستلزن تناقض است

اينجا نتيجه مي شود كه اگر دليل يا علتـي نباشـد كـه مـانع وجـود شـيئي باشـد آن بالضـروره         

و يا وجـود را از   بنابراين اگر دليل يا علتي نباشد كه مانع وجود خدا باشد. موجود خواهد بود

براي اينكه چنين دليل يا . او سلب كند بايد ؟؟ نتيجه گرفته شود كه او بالضروره موجود است

علتي موجود باشد، يا بايد در طبيعت خدا باشد يا در خارج از آن، يعني در جوهري ديگـر بـا   

ت وجـود  طبيعتي ديگر، زيرا اگر طبيعت اين جوهر يا طبيعت خدا يكسـان باشـد، در اينصـور   

اما جوهري كه از طبيعت ديگر باشد وجه مشـتركي بـا خـدا نخواهـد     . خدا پذيرفته شده است

داشت، لذا امكان ندارد كه به او وجود دهد يا از او سلب وجود كند و از آنجـا كـه دليـل يـا     

علتي كه وجود را از خدا سلب كند ممكن نيست در خارج از طبيعت الهي باشـد، بنـابراين بـا    
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كه خدا موجود نيست بايد آن دليل يا علـت در طبيعـت خـود او فـرض شـود و ايـن       فرض اين

و چنـين سـختي در خصـوص موجـودي كـه نامتنـاهي مطلـق و از همـه         . مستلزم تناقض است

بنابراين نه در خدا ، نـه در خـارج او هـيچ دليلـي يـا علتـي       . جهات كامل است، نامعقول است

  .1»لب كند، نتيجتاً خدا بالضروره موجود استموجود نيست كه بتواند وجود را از او س

در اينجا نيز اسپيتوزا با . ملاحظه ميشود كه اين دليل نيز نوعاً با دلايل اول و سوم تفاوتي ندارد

تكيه بر ذات و طبيعت خدا و اينكه اين طبيعت جوهر لايتناهي و كامل است در حقيقـت مـي   

وجود ندارد او بايد بـر مـدعاي خـود دليـل     گويد اگر كسي بخواهد ادعا كند كه چنين ذاتي 

حـال آيـا ميتـوان بـدون     . بياورد چرا كه وجود و بودن اين طبيعت در تعـريفش مـأخوذ اسـت   

روشـن اسـت كـه خـواه ايـن      . اينكه به تناقض مبتلا شويم دليلي بر نبودن چنين ذاتي بيان كرد

اي جز تنـاقض نخواهـد    دليل در درون اين طبيعت جستجو شود و خواه در بيرون از آن نتيجه

  .و اين تناقض از اين جهت است كه ذات خدا متضمن وجودش است. داشت

بنابر آنچه گذشت دلايلي كه در فلسفه اسپيتوزا بر وجود خدا اقامه شـده اسـت عمـدتاً تعـابير     

مختلفي از برهان وجودي هستند، و اين نشان از دلبسـتگي بسـيار زيـاد او بـه ايـن نـوع برهـان        

آيــا تقريرهــاي اســپيتوزايي ايــن برهــان نيــز در معــرض جمــلات و انتقــادات وارد  امــا . اســت

  .براينگونه براهين هست؟ اين سؤالي است كه در ادامه توجه بيشتري به آن خواهيم داشت
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چنانكه آشنايان به فلسفة اسلامي مي دانند برهان وجودي در حوزة تفكر اسلامي، نخستين بار 

تقرير و تبيين گرديـده اسـت و تـا قبـل از     ) هـ  370-428(لي سينا در كلام شيخ الرئيس، ابوع

آن براهين خداشناسي با بهره گيري از وسايطي همچـون حركـت، حـدوث و امكـان مـاهوي      

خلاصـة برهـان شـيخ الـرئيس كـه خـود آنـرا برهـان صـديقين و          . موجودات، اقامه شده است

است كه ؛ سلسفه موجودات امكـاني  كاملترين نع برهان بر وجود خدا مي داند به اين صورت 

يا مقتضي علتند و يا مقتضي علت نيستند، اگر مقتضي علت نباشد واجبند، حال آنكه به يقـين  

اما اگـر سلسـله مقتضـي علـت باشـد بـه حصـر عقلـي در علـت          . برخي از افراد سلسله معلولند

خـودش و   يا فردفرد سلسله اسـت كـه مسـتلزم تقـدم شـيئي بـر      : مفروض آن دو احتمال است

انقلاب ماهيت است و يا يكي از افراد سلسله است كه اين نيز به جهـت بطـلان تـرجيح بـدون     

ايـن برهـان در   . بنابراين علت سلسله بايد امري وراي سلسـله امكـاني باشـد   . مرجح باطل است

  .1كتاب هاي نجات، مبدأ و معاد و اشارات و تنبيهات بيان شده است

ا با تقريرهاي مختلفي از طرف فلاسفه و متفكراني همچـون شـيخ   برهان مذكور بعد از ابن سين

اشراق، سيد حيـدرآملي، محقـق حضـري، صـدرالمتألهين، حكـيم سـبزواري، آقامحمدرضـا        

  .2اي ، شيخ غلامعلي شيرازي و علامه طباطبايي ارائه شده است قمشه
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ر مـي باشـد ايـن    آنچه از نظر ابن سينا وجه رجمان و برتري اين برهان نسـبت بـه بـراهين ديگ ـ   

ما براي اثبات وجود خداونـد و يگـاني و بـري بـودن او از نقصـها بـه       «است كه در اين برهان 

چيزي جز تأمل در حقيقت هستي احتياج نداريم و نيازمند اعتبار و لحاظ خلق و فعل خداونـد  

ش ملاصدرا با وجود اين كه اين برهان را داراي جايگاه خاصـي مـي دانـد و ارز   » .1نمي باشد

 2كند زيادي براي آن قائل است و خود نيز در كتاب شواهد الربوبيه برهاني مشابه آن اقامه مي

اما آنرا شايسته عنوان برهان صديقين نمي داند و معتقد است صـديقين در معرفـت خداونـد و    

... ) صـفاتي ماننـد امكـان، حركـت، حـدوت و      (صفات او كساني هستند كه از غير خداونـد  

كنند و تنها برهان صديقين با تقريري كه او در اسفار ارائـه مـي كنـد واجـد ايـن       استفاده نمي

: ويژگي است اشكالهايي كه از نظر صدرالمتألهين بر برهان ابن سينا وارد است اين است كـه  

ثانياً مفاد اين برهان ، ابرام بر امكان . اولاً مقسم اين برهان مفهوم وجود است نه حقيقت وجود

  .نه فقريماهوي است 
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ثالثاً اين برهان متكي بر ابطال تسلسل مي باشد و از زمرة براهين اني محسوب مـي شـود نـه از    

رابعاً مفاد اين برهان فقط بيـانگر اثبـات واجـب اسـت نـه بيـانگر حقيقـت        . جرگه براهين لمي

  .1توحيد

ديقين و اما تقرير خاص ملاصدرا كه او آنرا فاقد همة اين نقائص و مصداق واقعي برهـان ص ـ 

آيـا بـراي خـدا    » «أولم يكف بربك أفه علي كـل شـيئي شـهيد   «تفسير كامل آيه شريفة قرآن 

  :مي داند چنين است  »كافي نيست كه او بر هر چيزي گواه است 

و ] گوينـد   نه امري ذهني و وهمي، آنگونـه كـه اهـل سفسـطه مـي     [وجود حقيقي عيني است «

كـه موجـب تبـاين    [ن افراد آن هيچ اختلاف ذاتـي  يگانه و بسيط مي باشد و ميا] اين حقيقت[

» ماهيـت «وجود ندارد مگر به كمال و نقص، ضعف و شدت و يا تفاوت ناشـي از  ] آنها گردد

وجـود    ]نظير انسان[همانند تفاوتي كه در افراد يك ماهيت نوعي . كه امر زايد بر وجود است

  .دارد

تمـامتر از آن وجـود نداشـته    ] تبـه اي مر[اين است كـه  ] وجود[كمال نهايي آن حقيقت عيني 

چـرا كـه   . و تمـامتر از او نباشـد  ] برتر[باشد و آن موجودي است كه وابسته به ديگري نبوده و 

ملازم يكديگر بوده و هر موجـود نـاقص در تماميـت خـود وابسـته و      ] نياز[نقص و وابستگي [

كه تمام بر نقص، فعل بـر  بيان شد ] در مباحث قوه و فعل[نيازمند ديگري است و پيش از اين 

تماميـت  : و نيز در گذشته بيان شـد كـه   ... چرا كه . قوه و هستي بر نيستي، پيشي و مقدم دارد
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همـان چيـزي باضـافه چيـز     ] با حقيقت آن چيز تغاير و تبـاين نـدارد بلكـه    [هر چيز ] و كمال(

لكه تماميت هر چيـزي،  كه البته اين اضافه و مازاد نيز، امر زايد بر وجود نيست، ب. [ديگر است

بنـابراين  . صرف الوجود و هستي بسيط و مطلق آن چيز است كه پيراسته از تركيب مـي باشـد  

كـه البتـه ايـن حقيقـت     . آن شيئي نيست» هستي مطلق«چيزي جز حقيقت خالص » تمام شيئي«

» اطـلاق «يعني به نوعي قيد . تحليل مي رود»اطلاق «و » حقيقت شيئي«بسيط در تأمل ذهني به 

حال آنكه در عينيت و خارج ، يك حقيقت كامـل    بر آن حقيقت اضافه ميگردد،» بساطت«و 

و بسط، وجود دارد كه درست بهجت پيراستگي آن از تركيب و نقص ، كمال و اطلاق يافتـه  

يا بي نياز از غير خـود مـي باشـد و يـا در ذات     ] بر دو قسم است[در اين صورت وجود . است

د است و اولي همان واجب الوجود و وجود مطلقي است كه ؟؟ او نبـوده  خود نيازمند غير خو

و قسم دوم يعني هر چه غير وجود واجـب اسـت كـه همـان     . و آميخته با نيستي و نقص نيست

افعال و آثار اويند، جز به وجود او تحقق ندارند، چرا كه پيش از اين گفته شـد كـه نقـص در    

چـرا كـه   . عـارض بـر وجـود ميگـردد     معلوليـت،  حقيقت وجود راه نداشـته و كاسـتي بهجـت   

پس تا وجـودي مجعـول   . همساني معلول با علت در فضيلت و مرتبه وجود امكان ناپذير است

وجود برتري كه به تناسب نيازش او را وجود و عينيت بخشد، نداشته ] و در وراي خود[نبوده 

ديگري باشد، زيـرا همانگونـه    باشد، هيچگونه كوتاهي و كاستي براي او فرق ندارد تا نيازمند

كه پيش از اين دانستني، حقيقت وجود، بسيط و حـد ناپـذير بـوده و هـيچ تعينـي جـز فعليـت        

                                                                                                                            

�وت، � ، $��C+ء ��اث ا
S٢٤-٢٦هـ ، ص  ١٤١٠، دار ا. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٩

محض و تحقق و عينيت براي او نيست و گرنه در او تركيب راه يافته و يا داراي مـاهيتي غيـر   

 و حـال آنكـه حقيقـت وجـود، بـر خـلاف موجـودات نـاقص كـه         . [ از موجوديت مي گـردد 

و همچنين پيش از ايـن گذشـت   ] ماهيتشان عارض بر وجودشان است، عين ماهيتش مي باشد

كه وجود هرگاه معلول باشد ذات او به جعل بسيط مجعول بوده و نياز ذاتي بـه جاعـل دارد و   

  » .1چنين وجودي در گوهر وجود و ذات خويش وابسته به جاعل است

ان ملاصدرا نقـل شـد همـه مقـدمات و اصـولي      واقعيت اين است كه مطالبي كه در فوق از زب

بودند كه اين حكيم متأله به منظور فهم اصل منظور او و پاسخگويي به اشكالهاي محتمـل بـر   

اين آنچه روشن است اين است كه در تقرير فوق كه در كتـاب مشـاعير نيـز توسـط صـاحب      

ست اصل تشـكيك  يكي از اصولي كه مورد تأكيد ملاصدرا ا 2حكمت متعاليه بيان شده است

كه به نظر مي رسد اين موضـوع در اصـل برهـان بـر وجـود خـدا تـأثيري         خاصي وجود است،

ندارد و از جهت تبيين نسبت خدا و مخلوقات و احتراز از اين اشـكال كـه لازمـة ايـن برهـان      

مـورد تأكيـد    واجب الوجود بودن همة موجودات و عدم تفاوت بـين خـالق و مخلـوق اسـت،    

با حذف اين اصل از متن برهـان،  ) ره(ه همين جهت است كه علامه طباطبايي واقع ميشود و ب

و صرفاً با تكيه بر اصل اساسي ضرورت ازليه وجود، برهان ملاصـدرا را بـه گونـه اي اصـلاح     
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مي كنند كه به حـق بايـد بـراي ادعـاي كسـانيكه آنـرا مصـداق كـاملتري از برهـان صـديقين           

  . 1اند احترام قائل بود دانسته

از برهان علامه در اصول فلسفه و روش رئاليسم به كوتـاهترين  ) ره(رير استاد شهيد مطهري تق

حقيقت هستي در ذات خود، قطع نظر از هر تعينـي كـه   «شكل ممكن به اين صورت است كه 

پس اصالت وجود ، عقـل مـا را   . از خارج به آن ملحق گردد، مساوي است با ذات لايزال حق

  .2هبري مي كند نه چيز ديگرمستقيماً به ذات حق ر

البته به احتمال قوي اگر خود ملاصدرا اراده مي كرد كه برهان خود را بـه كوتـاهترين شـكل    

تفاوت جدي نمي داشت و همـانطور كـه اشـاره شـد      )ره(آن بيان كند تقرير او با تقرير علامه 

ا برحـذر مانـدن از   آن تفضيل و تطويلي كه در بيان او مشاهده مي شود به زعم قوي صرفاً بري

مبـادي تصـوري ايـن برهـان بنـابر      . برهان بيان نموده است. برخي ايرادها و اشكالها بوده است

؟؟ وجود و عين الربط بـودن وجـود    اصالت وجود، بساطت وجود،: آنچه گذشت، عبارتند از 

  ).واجب(به علت ) ممكن(معلول 

يا واجب است يا متعلـق بـه واجـب     موجود: با توجه به اين اصول خلاصة برهان اين است كه 

است، حال بنابر هر دو بخش وجود واجب بالذات محرز خواهد بود و وجود غيـر واجـب در   

به عبارت ديگر مراتب وجود به استثناي عـاليترين  . حد تعلق و صرف الربط اعتبار خواهد شد
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وابسـتگي اسـت و   مرتبه آن كه كمال نامتناهي و بي نيازي و استقلال مطلق دارد، عين ربـط و  

زيـرا لازمـة تحقـق    . اگر آن مرتبة اعلي تحقق نمي داشت، ساير مراتب هم تحقق نمـي يافـت  

ساير مراتب بدون تحقق عاليترين مرتبة وجود اين است كه مراتب مزبور مستقل و بـي نيـاز از   

  .آن باشند، در حاليكه حيثيت وجودي آنها عين ربط و فقر و نيازمندي است

  بررسي تطبيقي

اصل نيت و جان كلام اين دو فيلسوف را  ه نظر مي رسد كه اگر بتوان در چند محور اساسي،ب

قدم قابل توجهي براي فهم نسبت انديشه آنهـا از جهـت دوري و نزديكـي بـه       استخراج كرد،

  :اين محورها عبارتند از . يكديگر برداشته شود

  شأن و جايگاه وجود و جوهر نزد دو فيلسوف -1

  ود يا وحدت جوهروحدت وج -2

  امكان يا عدم امكان پاسخگويي به اشكالهاي برهان وجودي به واسطة آراي اين دو -3

  كيفيت تبيين اختلاف خدا و موجودات در فسلفه اين دو -4

  لمي يا اني بودن برهان وجودي -5

البته كاملاً واضح است كه هـر كـدام از محورهـاي فـوق ايـن قابليـت را دارد كـه بـه تنهـايي          

وضوع مقالة واحدي قرار گيرد، ما در اينجا با رعايت اختصار تا آن حد كه بـه فهـم و شـايد    م

تقريب تقريرهاي اين دو فيلسوف از برهان وجودي كمك كند، به اين موضـوعات خـواهيم   

  .پرداخت
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  برهان وجودي چه نوع برهاني است؟

از آن وجـود دارد و بـه    يكي از سؤالاتي كه در مورد برهان وجودي با تقريرهاي متفاوتي كه

بعضي از آنها اشاره شد، مطرح بوده و هست اين است كه اين برهان چه نـوع برهـاني اسـت؟    

مـا  . 1اين سؤال به صورتي نسبتاً مفصل توسط برخي از محققين مورد كاوش قرار گرفته اسـت 

نيز مورد  در اينجا صرفاً در جستجوي پاسخ دو فيلسوف مورد نظر هستيم اسپيتوزا چنانكه قبلاً

مدعي است كه اقامة برهـان لمـي بـر وجـود      اشاره واقع شد، در مخالفت با توماس آكوئيناس،

خدا امكانپذير است چرا كه علت همة اشياء است و حتي علت خود است و خود را بـه نفـس   

در مورد براهيني كه شرح نها گذشت او صرفاً برهان دوم را انـي و سـه   . 1خود ظاهر مي سازد

ديگر را لمي مي داند و از توضيحات او در كتاب اخلاق آشكارا اين نتيجه حاصل مي برهان 

امـا سـؤالي كـه اينجـا قابـل طـرح       . شود كه او دلبستگي خاصي به اين نوع برهان داشته اسـت 

است اين است كه آيا دليل او براي لمي خواندن اين نوع برهـان دليـل مـوجهي اسـت؟ دليـل      

براساس آنچه كه در بادي امر به نظر مي رسد، امكـان نـدارد بـر    طرح اين سؤال اين است كه 

وجود خدا برهان لمي اقامه كرد؛ زيرا حد وسط در برهان هـاي لمـي علـت نتيجـه اسـت و از      

آنجا كه در براهين اثبات وجود خدا نتيجه وجود واجب الوجـود خـدا اسـت، نميتـوان گفـت      

ان الواجـب الابرهـان عليـه    «: دليل مي گويدملاصدرا با تكيه بر همين . خدا معلول علني است
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بـي ترديـد مقصـود او از ايـن عبـارت نفـي        2» بالذات بل بالعرض و هناك برهان شبيه بـاللمي 

واجـب تعـالي بـه هـيچ وجـه معلـول چيـزي        « :او معتقـد اسـت   . برهان لمي بر وجود خداست

ن بـر وجـود واجـب    بلكه او علت تمام ماوراي خود است، بنابراين هر چيـزي كـه بـا آ    نيست،

  ».3استدلال ميشود ، دليل اني است و دليل اني معطي يقين نيست

نيز برهان صديقين نوعي برهان اني است كه شباهت بسيار زيادي ) ره(از نظر علامه طباطبايي 

با برهان لمي دارد براساس بيان ايشان در ميان براهين اني كه بر اثبات وجود خدا وجـود دارد  

ينبغي أن يحمل هذا البرهان الاني من بين «. ا به برهان لمي برهان صديقين استشبيه ترين آنه

ساير البراهين الانيه في هذاالباب أشبه باللم من غيره و الا فلا معني لعليه الـذات بـا النسـبه الـي     

  »4نفسها

يـا  (ودي بنابر آنچه كه در سطور بالا بيان شد ، ظاهراً در ارتباطي با لمي يا اني بودن برهان وج

مترجم و مفسر كتاب . بين ملاصدرا و اسپيتوزا اختلاف نظر وجود دارد) همان برهان صديقين

اخلاق توجيه اسپيتوزا براي لمي دانستن ايـن نـوع برهـان را موجـه و خـالي از اشـكال دانسـته        

اما به نظر مي رسد علامه طباطبايي در نقل قولي كه گذشـت آن توجيـه را بـا عبـارت     . 5است

                                                                                                                            
١ - Spinoza, short breatise on God, men and his well-being, translated by wolf, America, ١٩٨٥, Part١, 
chap.١, p٤٩ ,٤٥. 
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بــي معنــي و نــامعقول مــي دانــد و ظــاهراً نظــر  » معنــي لعليــه الــذات بالنســبه الــي نفســها  فــلا«

اما حق چيست؟ آيا عليت ذات خدا نسبت به خودش . صدرالمتألهين نيز چيزي جز اين نيست

چنانكه اسپيتوزا مي گويد موجه است؟ اين سخن چه معني ميتواند داشته باشد؟ ظاهراً منظـور  

نه اينكـه خداونـد   » خود را به نفس خود ظاهر مي سازد«) علت خود(د او اين است كه خداون

به ايـن معنـا تفسـير شـود كـه       (self suffi ciente)مسلماً اگر عبارت  »خود را ايجاد مي كند«

. خود براي ايجاد خود كافي است، چيزي بي معنا و مستلزم تقدم شيء بر خود و محـال اسـت  

ود را به نفس خود و بدون نياز به چيزي ديگـر ظـاهر مـي    اما وقتي منظور اين باشد كه خدا خ

سازد و به عبارتي خود علت ظهور خود است، در اين صورت بعيد اسـت ملاصـدرا و علامـه    

اصـالت وجـود كـه اساسـي تـرين اصـل در فلسـفة        . با اين سـخن مخـالفتي داشـته باشـند    ) ره(

ذات وجود نيسـت   جود،اگر علت ظهور و. ملاصدرا است چيزي جز همان ظهور وجود نيست

موجود بودن وجود آنست كه در جهان به نفس خود يافته گردد، نه اينكه چيزي باشد كه بـه  

مدد وجود، وجود گيرد، و بايد دانست كه هر تحققي در جهان از وجود حاصـل مـي شـود و    

  ».1تحقق وجود ذاتي است

ر كسـي بگويـد در برهـان    البتـه اگ ـ . اين سخن در سراسر آثار او كاملاً مشهود و هويدا اسـت 

صديقين سخن از وجود خـدا اسـت و در اصـالت وجـود سـخن از عينيـت و ظهـور حقيقـت         

وجود، مي گوييم در ادامه روشن خواهد شد كه آيا ملاصدرا اين دو را متفاوت مـي دانـد يـا    
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بنابراين از مطالب اين قسمت ايـن نتيجـه حاصـل مـي     . قائل به وحدت و يكي بودن آنها است

كند كه اين عليـت از قبيـل   اگر علت بودن خدا براي نفس خود، اين تصور را ايجاد  شود كه

چنـين   يعني لازمه اش تقـدم ذات خـدا بـر وجـود خـدا باشـد،       نسبت به بنا است، علت بودن ؟؟

اما اگر سخن از ظهور يـافتن وجـود خـدا     چيزي نه مقبول ملاصدرا است و نه مرضي اسپيتوزا،

را نيـز  باشد، ايـن ايـده بـا مبـاني ملاصـد     ) كه همان وجود و حقيقتش است(به نفس ذات خدا 

البته با اين تفسير به احتمال قوي بتوان حق را بـه جانـب كسـاني دانسـت كـه      . ناسازگار نيست

معتقدند اينگونـه بـراهين عبارتسـت از خبـردادن از هويـدايي و ظهـور وجـود خـدا و زدودن         

يا چنانكه در مـورد تقريـر اسـپيتوزايي گفتـه شـده       1غفلت از علم انسان نسبت به اين واقعيت 

براز يك شهود عقلي از ماهيت و وجود ضروري خدا و گـزارش و تحليـل و توضـيح    است؛ ا

  .2آن
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  :جوهر، وجود  خدا، نامتناهي،

يكي از موضوعاتي كه در بحث تطبيق خداشناسي ملاصدرا و اسپيتوزا لازم است مورد توجه 

برنـد،  قرار گيرد اين است كه الفاظ و احكامي كه اين دو فيلسوف در مورد خدا به كـار مـي   

  .شباهتي تام دارند

مقصود من از خدا موجود مطلقاً نامتناهي است، يعني جوهر كه متقـوم از  «: اسپيتوزا مي گويد

  .1صفات نامتناهي است كه هر يك از آنها مبين ذات سرمدي و نامتناهي است

ي نامتنـاه «. مي داند و از نامتناهي در نـوع خـود تفكيـك مـي كنـد     » نامتناهي مطلق«او خدا را 

كه هر تعـين و تحديـدي نفـي اسـت و بـا       مطلق ذاتي سلب و متعالي از هر نوع تحديد و تعين،

مفهوم نامتناهي مطلق، بي همتا و غير قابـل مقايسـه، بـي نشـان، تعريـف ناشـدني، نـامتعين، نـا         

مقصـود مـن از جـوهر    «: اسپيتوزا در تعريـف جـوهر مـي گويـد     » .2دانستني و نظاير آنها است

است و به نفس خودش به تصور مي آيد، يعني تصورش به تصـور  در خودش شيئي است كه 

و در توضـيح سـرمدي بـودن خـدا     » .3شيئي ديگري كه از آن ساخته شده باشد متوقف نيست

نفس وجود است، از اين حيث كه تصور شده است كـه  » سرمديت«مقصود من از «: گويد مي

  .4بالضروره از تعريف شيئي سرمدي ناشي مي شود
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والاول هـو واجـب الوجـود و هـو صـرف      «: طرف ديگر ملاصدرا در مورد خدا مي گويد  از

و در توضيح صـرف الوجـود و حقيقـت    » 1الوجود الذي لا ائم منه و لا يشو به عدم و لا نقص

و نهايــت ) جــنس و فصــل(وجــود معتقــد اســت دو وجــودي اســت كــه چيــزي از قبيــل حــد 

جزئيت و تشخص به عـوارض  (و خصوص ) تكلي(و عموم ) معلوليت(و نقص ) محدوديت(

  ».2بدان آميخته نباشد و اين وجود را واجب الوجود گويند) جانبي

بنابراين ملاحظه مي شود كه در فلسفة هيچ يك از دو فيلسوف ، خدا موجود خاصـي كـه در   

بدان كـه ذات حـق تعـالي ، حقيقـت     «: ملاصدرا مي گويد . نيست كنار ساير موجودات باشد،

اسپيتوزا هم معتقد است اگر تمايز سنتي بين خدا » .3نهايت او وجود همه اشياء است وجود بي

و خلق قائل شد، و خدا را خالق و جهان را مخلوق بدانيم، بـي نهايـت بـودن خـدا زيـر سـؤال       

حتي او خدا را طبيعت مي نامد و بر ايـن بـاور اسـت كـه طبيعـت از حيـث وجـود        . رفته است

چرا كه اگر چنين باشد در نامتناهي بودن خدا شك است، و بنابراين  متمايز از خداوند نيست،

بـه  (البته بايد توجه داشت كه طبيعت ناميـدن خـدا   . 4همة واقعيت بايد مندرج در ذات او باشد

در نزد هيچ يك از فيلسوفان مسلمان سابقه نـدارد و البتـه مسـلماً طبيعـت در فلسـفه      ) هر معني

همچنـين  ) يادداشـت . (ن نـزد دانشـمندان تجربـي و علـوم نيسـت     اسپيتوزا نيز معناي مصطلح آ
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كلمة جوهر نيز در فلسفة ملاصدرا به معناي اسپيتوزايي آن نيست و در مورد خدا به كار نرفته 

البته باتوجه به توضيح استاد جهانگيري در مورد اصـطلاح جـوهر در ديـدگاه اسـپيتوزا     . سات

» قائم به ذات بـودن «را لازمة قسمت اول يعني   »متصور بالذات بودن«كه قسمت دوم تعريف 

و متصور بالذات بودن را به معناي بسيط بودن اخذ كنيم مسلماً به كـار بـردن ايـن    . 1دانسته اند

بـه هـر حـال مطالـب     . لفظ در مورد خدا از نظـر ملاصـدرا نيـز خـالي از اشـكال خواهـد بـود       

شـان مـي دهـد كـه احكـام سـلبي و       مختصري كه در اين باب مورد اشاره واقع شد به خوبي ن

ايجابي كه دو فيلسوف مورد مطالعة ما بـه خـدا نسـبت مـي دهنـد تـا چـه انـدازه بـه يكـديگر           

اما اينجا ميتوان پرسشي مطرح كرد و آن . نزديكند و گمان مي كنم نياز به تفصيل بيشتر نباشد

ند منطقي چنين اينكه خداي فلسفة اين دو فيلسوف شخص است يا شيئي، آيا خدايي كه برآي

براهيني است قابليتهاي خداي اديان را دارد يا خير؟ مثلاً آيا ميتوان به او عشق ورزيـد و توقـع   

در ارتباط با اسـپيتوزا در   20داشت كه او نيز به ما عشق بورزد؟ ژيلسون فيلسوف مسيحي قرن 

وزا اسـپيت «: او مـي گويـد   . خصوص پاسخ اين سؤالات تأملات جالـب تـوجهي داشـته اسـت    

او . مبـدل سـاخت  » چيـزي كـه هسـت   «را بـه صـرف   » كسي كـه هسـت  «يهودي اي است كه 

عشق بورزد، اما هرگـز نمـي توانسـت توقـع داشـته باشـد كـه        » چيزي كه هست«ميتوانست به 

ژيلسـون در مـورد اسـپيتوزا در مقايسـه بـا      » .2خودش مورد علاقـه و عشـق او نيـز قـرار گيـرد     
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حيث ديني مصـيب بـود و از حيـث فلسـفي مخطـي و يـا        دكارت يا از«: دكارت معتقد است 

اما اسپيتوزا بطور كامل يا برحق بود . اينكه به لحاظ فلسفي مصيب و به لحاظ ديني مخطي بود

  ».1يا بر باطل، يعني هم از لحاظ فلسفي و هم از لحاظ ديني چنين بود

او متديني متعبد بـود و بـا    اما آيا ملاصدرا وضعيتي شبيه دكارت دارد يا شبيه اسپيتوزا؟ مسلماً

خداي ديني خود راز و نياز مي كرد و به او عشق مي ورزيد و توقع داشت كه مورد محبت و 

در حاليكـه چنانكـه ديـديم خـداي فلسـفي او شـباهت بسـياري بـا خـداي          . عشق او واقع شود

عتقد است ژيلسون اين سخن را به اين دليل در مورد اسپيتوزا گفته است كه م. اسپيتوزا داشت

چون معتقد به هيچ نوع ديني نبود نبايد از او توقـع داشـت كـه فلسـفه اي مطـابق بـا دينـي        «او 

در مورد ملاصـدرا هـم ايـن فـرض قابـل طـرح اسـت كـه او بخـاطر احتيـاط و           » .2داشته باشد

چنان سخن گفته و رفتار كـرده اسـت   ) كه در اسپيتوزا نبوده است(محافظه كاري بيش از حد 

اما بايد توجه داشت كـه  . ه خداي دين خود اعتقاد دارد و فردي متدين و ؟؟ استكه گويي ب

اين فرض و آن سخن در صورتي صحيح است كه اين مبنا صحيح باشد كه چنان خدايي كـه  

  اما آيا چنين است؟. شرحش از زبان شيئي است و نه شخص

 
 .١٠٢ ه�ن، ص - ١
 .ه�ن - ٢
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  اصلاً چرا بايد چنين خدايي را شيئي تلقي كرد؟

كه در فلسفه اسپيتوزا وجـود دارد ممكـن اسـت مـؤدي بـه چنـين نتيجـه اي        شايد نكته اصلي 

  در مورد خدا با شك ؟؟» طبيعت«گردد، بكار بردن عنوان 

امـا چنانكـه قـبلاً نيـز مـورد      . شرح مفصل اين موضوع بسيار مهم در حوصلة اين مقـال نيسـت  

با توجه «جود دارد؛ اشاره قرار گرفت با وجود ابهامي كه در اين خصوص در كلام اسپيتوزا و

به طرز تفكر او و تأمل در كل نظام فلسفي وي، ميتوان قاطعانه اظهار نظر كرد كه او طبيعـت،  

شناسـد   به معناي توده فاقد نيرو و معطل را خدا نمي داند، بلكه در صورتي طبيعت را خدا مـي 

؟؟ خـدا كـه در   بعلاوه او بـه شـدت بـا ايـده انسـان      . »1كه با صفات نامتناهي تصور شده باشد

انديشة برخي از متدينين وجود دارد و براساس آن خدا مانند انسان از تن و نفس تركيب يافته 

و دستخوش انفعالات است، به مخالفت بر مي خيزد و صاحبان چنين طرز فكري را بي نهايت 

  .2از شناخت راستين خدا دور مي داند

بلكه چنانكه ملاصـدرا نيـز   . و نه شخص كه گذشت نه شيئي است بنابراين چنين خدايي به ؟؟

معتقد به آن است وجود بي نهايت صرف تام يگانه اي است كه متشخص بـه هسـتي بـي حـد     

و انسان نيز به عنوان حالتي از حالات او يا تجلي از تجليات او ميتواند بـه او عشـق   . خود است

دا بـا خـداي شـخص    و ايـن خ ـ . بورزد و توقـع عشـق و محبـت متقابـل او را نيـز داشـته باشـد       

 
رات �7S@، �(�ان،  - ١Hت، ا��b / �!���
�ي، /.��، /B�)�

 .  ٥٠٠: ، ص ١٣٨٣

�  ٢٧ا��
��زا، اKLق، ص  - ٢V( ،١٥ T�U-� ، 
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برعكس كساني كه گمـان كـرده انـد خـداي     . اديان هيچ تعارض و غيريتي ندارد) يادداشت(

اديان شخصي است مانند يك انسان كه ميتوان با محبت به او در ايجاد محبت انفعالي كـرد و  

ه با حزن و اندوه او را منفعل ساخت و همانگونه كه در مورد انسانها صدق مي كند بـا او رابط ـ 

برقرار كرد و انتظـار و توقـع از او داشـت ، تصـوري خـام و بچـه گانـه از خداونـد و بـه قـول           

  .اسپيتوزا از شناخت راستين خدا بسيار دورند
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  براهين صدرا و اسپيتوزا و اشكالها و انتقادها 

يكي ديگر از مواضع بررسي تطبيقي بيان اسـپيتوزا و ملاصـدرا در خصـوص برهـان وجـودي      

ايـن  . گي پاسخگويي به اشكالهايي است كه بر اين نوع براهين وارد شده استملاحظه چگون

اشكالها كه به زعم نويسنده اين مقاله قابل ارجـاع بـه يكـديگر هسـتند همانهـايي هسـتند كـه        

واضحتر از هر جاي ديگر در فلسفه كانت بيان شده و در قرن بيسـتم توسـط برتراندراسـل بـه     

. هدف ما در اينجا طرح و پاسخگويي به اين انتقادها نيست. دزبان منطق جديد ترجمه شده ان

. 1ايــن كــار در جاهــاي ديگــري ، صــرفنظر از موفقيــت يــا عــدم موفقيــت، انجــام شــده اســت

  )يادداشت(

قصد ما از طرح اين موضوع ايـن اسـت كـه توجـه خواننـده را بـه سـنخيت يـا عـدم سـنخيت           

اين اشكالها به دو صورت يا . معطوف كنيم پاسخهاي مأخوذ از دو فلسفه ملاصدرا و اسپيتوزا

  .2به قول جان هيك در دو سطح از طرف كانت مطرح شده اند

  :صورت اول اشكال  -1

كانت در نقد برهان وجودي ابتدا سعي مي كند نشان دهد كه انكـار وجـود واجـب الوجـود،     

اگر در حكمـي  «: منجر به تناقض نمي شود، او مي گويد چنانكه مدعاي اينگونه براهين است،

اين هماني من محمول را رد كنم و موضوع را بـاقي گـذارم، تنـاقض رخ خواهـد داد و بنـابر      

 
١ -  �
�رات H7$، ا��+ن، :*��8 د#�، ����� �(Iاد �� ،[
ه

 .٤٧، ص ١٣٧٦ا+�**$ ا+(,ي، �(�ان، 
٢ - Kant, Immanuel, critique of Pure Reason, trans, man, muller Doubleaday, Gardensity, ١٩٦٦, 
P.٣٩٩. 
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ولي . است) موضوع(ضرورتاً متعلق به دومي ) محمول(همين مطلب است كه مي گويم اولي 

درسـت همـين   . اگر موضوع را به همراه محمول با هم رد كنيم هـيچ تناقضـي رخ نمـي دهـد    

  ».د موجود مطلقاً ضروري نيز صدق مي كندمسأله در مور

) بـه حمـل اولـي ذاتـي    (ملاحظه مي شود كه او از يك سود مي پذيرد كه تصور وجود تحيلاً 

به مفهوم خدا تعلق دارد، همانطور كه تصور سه زاويه داشـتن مثلـث تحـيلاً بـه مفهـوم شـكل       

امر نمي توان اسـتنتاج   اما از سوي ديگر مي گويد از اين. مسطح داراي سه گوشه متعلق است

آنچه كه تحيلاً صحيح است، اين است كـه اگـر اساسـاً مثلثـي     . كرد كه واقعاً خدا وجود دارد

وجود داشته باشد آن مثلث بايد داراي سـه زاويـه باشـد و اگـر يـك موجـود مطلقـاً كامـل و         

ن ايراد ماحصل اي. واجب الوجود وجود داشته باشد، آن موجود بايد از هستي برخوردار باشد

اين است كه برهان وجودي صرفاً مفهوم خاصي از خدا را بيان مي كنـد، امـا نميتوانـد وجـود     

  .بالفعل چنان وجودي را اثبات كند

  :صورت دوم اشكال  -2

طكانت در سطحي عميـق تـر ، فـرض بنيـاديني را كـه برهـان وجـودي        : جان هيك مي گويد

ضي كـه براسـاس آن وجـود ماننـد مثلنيـت      بر آن استوار است تخطئه مي كند، فر) يادداشت(

محمولي است كه چيزي يا شكلي مي تواند واجد يا فاقد آن باشد و ممكـن اسـت در برخـي    

همانطور كه پـيش از او هيـوم در   (او خاطر نشان مي كند . موارد تحيلاً به موضوعي پيوند يابد

يـا نـوع يـك     كه مفهوم وجود، چيزي به مفهوم شيئي خـاص ) يك موضع متفاوت مي گويد
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وجود آشكارا يك محمول واقعي نيست «: عين عبارت كانت چنين است » .1شيئي نمي افزايد

وجود صرفاً عبارت . و مفهومي از چيزي هم نيست كه بتواند به مفهوم يك شيئي افزوده شود

در كاربرد منطقي وجود منحصراً . است از وضع يك شيئي، يا پاره اي تعين هاي في نفسه آن

دو مفهوم را در بر دارد كـه  » خداوند قادر مطلق است«قضية . است از رابط يك حكم عبارت

» اسـت «واژه كوچـك  . هر يـك مـا بـه ازاي خـود را دارنـد، يعنـي خداونـد و قـدرت مطلـق         

بلكه فقط به اين كار مي آيد كه محمول را در رابطه با موضوع قرار . محمولي افزايشي نيست

) كه قدرت مطلق هم در زمـرة آنهـا اسـت   (ا همة محمولهايش حال اگر من موضوع را ب. دهد

با همه محمولهايش در رابطه با مفهـومي كـه دارم بعنـوان    » خدا هست«يكجا برگيرم و بگويم 

بدين ترتيب امر واقعي متضمن چيزي بيشتر از امر صرفاً ممكن ... ما به ازاي آن قرار مي دهم 

زيرا از آنجا كـه صـد دلار   . مكن را در بر نداردصد دلار واقعي پشيزي بيش از صدر م. نيست

ممكن بر مفهوم دلالت مي كند، و صد دلار واقعي به ازاء و وضع في نفسه آن است؛ پـس در  

آنجا كه متعلق و ما به ازاء چيز بيشتري نسبت به مفهوم در خود در بر داشته باشد ديگر مفهوم 

…من كل ما به ازاء را بيان نخواهد كرد
1 «  

اين نتيجه اين صورت از اشكال نيز مانند شكل نخست آن اين است كه از طريـق تعريـف   بنابر

خدا و بيان اينكه ذات او و تعريف و طبيعت او متضمن وجودش است، نميتوان وجود بالفعـل  

و واقعي او را اثبات كرد، و اين كاري است كه به زعم كانـت و امثـال او برهـان وجـودي در     

 
ن، ه�ن، ص  - ١� ،[
 .٤٨ه
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ملاحظه مي شود كه صورت دوم اشكال اساساً چيز متفاوتي نسبت به  بنابراين. صدد آن است

صورت اول نيست و چنانكه از جان هيك نقل شد صرفاً در سطحي عميق تر فـرض بنيـاديني   

و آن فـرض ايـن   . را كه ايراد اول نيز بر آن مبتني است، بيان مي كند و مورد نقد قرار ميدهـد 

ه هـيچ موضـوعي نـدارد و صـرفاً رابـط اسـت بـا        است كه چون وجود حالت افزايشي نسبت ب

تغييـري در موضـوع   » موجود ضروري الوجـود «افزودن آن به هر موضوعي و از جمله مفهوم 

بنابراين بـا وجـود اينكـه تحـيلاً     . ايجاد نمي شود و بنابراين وجود خارجي آن اثبات نمي شود

  .نيست وجود به مفهوم خدا تعلق دارد در قضيه خدا وجود ندارد تناقضي

  :مواجهه براهين ملاصدرا و اسپيتوزا با اشكالها   نحوة

بايد اعتـراف كـرد كـه نقـدها يـا بنـابر جهـت گيـري ايـن مقالـه نقـد واحـدي كـه شـرح آن               

در وهلة اول از چنان هيبت و جذبه اي برخـوردار هسـتند كـه هـر خواننـده اي را در       گذشت،

سيار مهمي نيز در انديشـة دو فيلسـوف مـورد    غور و تفكر فرو برند، اما در نقطه مقابل نكات ب

بحث ما وجود دارد كه عدم دقت و توجه به آنها در ارتباط بـا سـنجش اعتبـار سخنانشـان در     

اين باب، نابخشودني به نظر مي رسد، اين نكات همانهايي هستند كه كما بيش توسـط برخـي   

ا بـدون قصـد اطالـه درجهـت     از مفسران آراء اين دو مورد تبيين واقع شـده انـد و مـا در اينج ـ   

  .هدفي كه اين نوشتار تعقيب مي كند به اختصار به آنها اشاره مي كنيم

  

                                                                                                                            
١ - Kant, Critique of Pure Reason, P.٤٠١,٤٠٢. 
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در روايت صدرايي برهان صديقين او ابتدا خبر مي دهد كه واقعيتي هست و به مقتضاي اصل 

اصالت وجود، وجود است كه خارجيت يا واقعيت دارد يا به تعبير درست تر عـين خارجيـت   

داراي ضـرورت اسـت و ايـن    ) واقعيـت خـارجي  (ي گويد ؛ اين وجـود خـارجي   است، بعد م

ضرورت، ضرورتي است كه مشروط به هيچ قيد و شرطي نيست ، يعني ضرورت ازليـه اسـت   

و در نهايت نتيجه مي گيـريم كـه وجـودي كـه هسـت و داراي ضـرورت ازليـه اسـت همـان          

ايـن برهـان ماننـد آنسـلم و     او هرگـز در  . اين شكل صدرايي برهان صـديقين اسـت  . خداست

چنـين   دكارت از وجود مفهوم خدا در ذهن ما وجود واقعـي خـدا را نتيجـه نگرفتـه اسـت، ؟؟     

قابليت ايـن را نـدارد كـه    » خدا وجود دارد«در واقع در اين برهان قضيه . اشكالهايي واقع شود

ودي اسـت و  گردد، چرا كه اين قضيه، قضيه اي وج» اگر ذات خدا موجود شود«مقيد به قيد 

. ضرورت محمول براي موضوع در آن ضرورت ذاتي فلسفي است نه ضرورت ذاتـي منطقـي  

و ضرورت ذاتي فلسفي يا همان ضرورت ازلي يعنـي موجـودي داراي صـفت موجوديـت بـه      

نحو ضرورت باشد و اين ضرورت را مديون هيچ علت خارجي نباشد ، يعنـي مسـتقل و قـائم    

  )يادداشت. (به ذات باشد

ر بيان اسپيتوزايي برهان وجـودي، چنانكـه گذشـت در اكثريـت قريـب بـه اتفـاق مـوارد         اما د

خـدا ،  «يـا اينكـه   » وجود خدا صرفاً از ملاحظة طبيعت او معلوم اسـت «تأكيد او بر اين استكه 

در اين قضايا ظاهراً وجود خدا از ذات يا طبيعـت خـدا   . »ذاتش مستلزم يا متضمن وجود است

همـان مفهـوم   » طبيعـت «يـا  » ذات«لماً اگر منظور اسپيتوزا از اصطلاحات مس. استنتاج مي شود
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ذهني باشد، اشكالهاي كانت همچنانكه تقريرهاي آنسلمي و دكارتي برهان وجودي را لرزان 

  .مي كند تقرير او را نيز بي نصيب نخواهد گذاشت

رت شـايد اخــتلاف بــر سـر همــين موضــوع باعـث شــده باشــد كـه اظهارنظرهــا در مــورد قــد    

الدنبورگ در نامه اي خطاب به اسپيتوزا بـا  . پاسخگويي برهان وجودي اسپيتوزا مختلف باشد

ذهـن مـن   «: او مـي گويـد  . طرح ايراد كانت، تصور خدا را متضمن وجود واقعي او نمي دانـد 

ذهن ميتوانـد، كـاملترين و متعـالي تـرين     . قادر است اين كمالات را تا بي نهايت افزايش دهد

ر پيش روي خود مجسم كنـد، امـا دليلـي نـدارد، بـر اينكـه نتيجـه بگيـرد، چنـين          موجود را د

  ».1موجودي بالفعل موجود است

انتقـاد كانـت بـر برهـان وجـودي را نبايـد متوجـه برهـان         «در مقابل پاركينسـون معتقـد اسـت    

وجودي عقل گرايان قرن هفدهم دانست، چـرا كـه احتمـالاً وي شـرح برهـان وجـودي را از       

ولف گرفته و از اثر لايب نيتس شناخت اندكي داشته اسـت و اسـپيتوزا را نيـز زيـاد     كريستين 

به علاوه به اندازه كافي روشن است كه برهـان وجـودي بـه اثبـات وجـود      . نمي شناخته است

بنـابراين اعتـراض   . جوهر يا خداوند كه از نظر اسپيتوزا هـر دو يكـي هسـتند، اختصـاص دارد    

شـامل   ان با تعريف كـردن، يـك اسـكناس صـد دلاري ايجـاد كـرد،      كانت دائر بر اينكه نميتو

 
١ - Elwes, R, H, M, introduction to the chief works of Benedict De spinoza, vol ٢, New york, ١٩٥١, P 
٢٨٠. 
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ژيلسون نيـز در ايـن زمينـه از تفـاوت روايـت دكـارتي و تقريـر        » .1چيزي عليه اسپيتوزا نيست

در تعاليم دكارت ممكـن اسـت هنـوز    «: اسپيتوزايي برهان وجودي سخن گفته و معتقد است 

ر خود او مي كند يا اينكه فقط در ذهـن  ترديد كرد كه آيا ماهيت الهي اقتضاي وجودش را د

. مانـد  در كتـاب اخـلاق اسـپيتوزا جـايي بـراي چنـين ترديـدي بـاقي نمـي         . ما اين چنين اسـت 

همانطور كه دايرة مربع ممكن نيست وجود داشته باشـد، بـدين جهـت كـه مـاهيتش متنـاقض       

  :گفته است خدا نيز نميتواند وجود نداشته باشد، زيرا همانطور كه خود اسپيتوزا است،

  ».2دليل وجود جوهر صرف طبيعت آنست ، زيرا كه طبيعتش مستلزم وجود است«

در اينجا آنچه در مقام دفاع از اسپيتوزا ميتوان گفت اين است كه او در هنگام سخن گفـتن از  

از ايـن عنـوان يـاد    » مفهوم خـدا «يا » طبيعت خدا«يا » ذات خدا«خدا، اعم از اينكه با اصطلاح 

نظر به متن واقع و واقعيت خارجي داشته اسـت و نـه اينكـه از مفهـوم ذهنـي خـدا        د،كرده باش

و به احتمال قوي ژيلسون و پاركينسـون نيـز خواسـته    . بخواهد واقعيت وجودي او را اخذ كند

بدست آوردن شواهدي كه اين مطلب را تأييد كند، . اند توجه را به همين نكته معطوف كنند

اولاً چنانكـه ژيلسـون در نقـل    . وصاً كتاب اخلاق كار دشواري نيسـت در آثار اسپيتوزا و خص

خدا در فلسفة اسپيتوزا چنانكه بارها بيان آن آمد معـادل اصـطلاح    قول فوق متذكر شده است،

  .جوهر است و جوهر قائم به ذات است و مفهوم ذهني قائم به ذهن است

 
١ - 
L@ ا��
��زا، 	��ن،�رآ	> ^#��� ،|
/���'  ��ج ه	�ي ردآ*

رات !*�$ و :�ه	B$، �(�ان، Hآ@ ا���> ،|
�١٣٨٠
, /.��د �  ،
 ~<٤٢-٤٣. 
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را در مـورد خـدا معـادل     essentia , essence، » ذات«ثانياً بسيار بعيد است كـه او اصـطلاح   

ماهيت به معناي منطقي آن يعني مايقـال فـي جـواب مـاهو ، بكـار بـرده باشـد، بلكـه چنانكـه          

مترجم و مفسر داناي كتاب اخلاق نيز توضـيح داده انـد اصـطلاح ذات و ماهيـت بـه احتمـال       

اسـت كـه در فلسـفة    » به معناي ما به الشيئي هـو هـو   «بسيار قوي در هنگام اسناد به آن به خدا 

و اين يعني او وقتي مي گويد ذات خدا متضـمن  » .1اسلامي از آن به ذات هم تعبير شده است

  .وجودش است نظر به حقيقت وجود بي مثال الهي دارد نه مفهوم آن

مقصـود مـن از   «: ثالثاً او به هنگام توضيح سرمدي بودن ذلت خدا در كتاب اخلاق مي گويد 

است، از اين حيث كـه تصـور شـده اسـت كـه بالضـروره از تعريـف         نفس وجود» سرمديت«

منظور اسـپيتوزا از عبـارت فـوق چيسـت؟ اسـتاد جهـانگيري مـي        » شيئي سرمدي ناشي ميشود

، يا خدا اطلاق مي كند، آن را فقط به معناي بـي   او وقتي كه واژة سرمدي را به جوهر«: گويد

اي واجب الوجود بالذات اسـتعمال مـي كنـد كـه     آغاز و بي انجام به كار نمي برد بلكه به معن

  ».1ذاتش عين وجودش است

بنابراين اينجا نيز با قاطعيت مي توان گفت ذاتي كه عين وجود است يك مفهوم ذهني نيست 

  . بلكه يك حقيقت واقعي و هستي نامتناهي خارجي است

همـان دليـل كـه بـر     پس ميتوان نتيجه گرفت كه انتقاد كانت بر برهان وجودي همانگونه و به 

برهان صديقين ملاصدرا وارد نيست بر برهان وجودي اسپيتوزا نيز وارد نيست، هـر چنـد نـوع    

 
ور)$ ٢ا��
��زا، ه�ن، ص  - ١� ،. 
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بيان صدرا به گونه اي است كه اگر جانب انصـاف رعايـت شـود بايـد گفـت بـه نحـو بسـيار         

واضحتري پاسخ اشكالات مـذكور از آن حاصـل مـي شـود و تفسـير و تأويـل هـايي كـه در         

چرا كه اصل اساسي اصـالت  . وزا، توجه به آنها ضرورت داشت، مورد نياز نيستبراهين اسپيت

وجود كه بنيان فلسفة ملاصدرا است و همچنين مبناي اصلي برهان صـديقين اسـت، بـه گونـه     

اي است كه بدون توجه به آن امكان فهم هيچ چيز در فسله او وجود ندارد و بـا توجـه بـه آن    

  .ايرادها روشن خواهد بودپاسخ بسياري از اين قبيل از 

موجـود اسـت،   » بالضـروره «رابعاً وقتي اسپيتوزا از برهان وجودي خود نتيجه مير گد كه خـدا  

شـايد بتـوان گفـت ايـن موضـوع      . منظور او از ضرورت در اين قضيه چه نوع ضرورتي اسـت 

كه اگـر  بدان گونه كه در فلسفة ملاصدرا مطرح بوده براي او مطرح نبوده است اما بعيد است 

فرق ضرورت ذاتي و ضرورت ازلي براي او طرح شـود، در ايـن صـورت او ضـرورت قضـية      

بداند و شواهد ديگري نيز كه مورد اشاره قرار گرفت دال بـر ايـن   » ضرورت ذاتي«مذكور را 

بـه  . مـي دانـد  » ضـرورت ازليـه   « خدا بالضروره وجود دارد را «است كه او نيز ضرورت قضية 

در پاسـخ الـدنبورگ كـه چنانكـه گذشـت ايـراد كانـت را در مقابـل او         همين دليل است كه 

از هر تعريفي وجود شيئي تعريف شده استنباط نمي شود، بلكـه  « : مطرح مي كند، مي گويد 

از تعريـف يـا   » آنچنان كه در تبصره اي كه بـه برهـان ضـميمه كـرده ام، نشـان داده ام     (صرفاً 

) ف داده شده از خدا بـه خـوبي توضـيح داده ام   همانطور كه در تعري(تصور يك صفت يعني 

                                                                                                                            
 .ه�ن، �ور)$ - ١
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تصور شيئي كه در خود و از طريق خـود تصـور ميشـود وجـود شـيئي تعريـف شـده اسـتنتاج         

  ».1ميشود

  در تفكر دو فيلسوف» وجود خدا «جايگاه مسأله 

يكي از مسائل جالب توجه در اين بحث كه در اينجـا بـه اختصـار مـورد اشـاره قـرار خواهـد        

بـه جايگـاه هسـتي شناسـانه و معرفـت شناسـانة مسـأله وجـود خـدا در فلسـفه           گرفت التفـات  

  . ملاصدرا و اسپيتوزا است

خـواهيم پاسـخ ايـن دو فيلسـوف را در مـورد آن دريـابيم ايـن اسـت كـه           سؤالي كه اينجا مي

مباحث فلسفي منظور مسائلي است كه بنظر به استدلال و بحث نظـري دارنـد را از كجـا بايـد     

عده اي نخسـت بـه مطالعـه    . ظر فلاسفة مختلف در اين ارتباط يكسان نبوده استآغاز كرد؟ ن

طبيعت پرداخته اند، برخي از مابعدالطبيعه و الهيات شروع كرده انـد، دكـارت از نفـس آغـاز     

همـه بايـد بپذيرنـد كـه     «: او مي گويد. كرد و اسپيتوزا معتقد است كه از خدا بايد شروع كرد

ي وجود يابد و يا به تصور درآيد، زيرا همگان قبـول دارنـد كـه    ممكن نيست بدون خدا چيز

بنابراين نكته به عقدية او » 2خدا يگانه علت اشياء است و هم علت ذات و هم علت وجود آنها

نظم مخصوص مطالعات فلسفي در گرو اين است كه طبيعت الهـي در مرحلـه نخسـت مـورد     

د كه ايـن نظـم و ترتيـب را رعايـت نكـرده      وي از متفكراني سخن مي گوي. مطالعه قرار گيرد

 
١ - Spinoza, Benedict, the chief works of Benedict De spinoza, Vol. ٢, translated by R.H.M.Elwes, 
Dover Publication inc, New york, ١٨٨٣, P.٢٨٢. 
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اند، و با اينكه طبيعت الهي بايد در مرحلة نخست مورد مطالعه قـرار گيـرد، زيـرا هـم در نظـم      

شناخت اول است و هم در نظام طبيعت، آنرا در آخر قرار داده اند و بـرعكس محسوسـات را   

  .1پيش از هر چيز ديگر

وجـود اشـيا   «: تم وحدت وجودي تفكر او ميتوان گفت با توجه به نظام فلسفي اسپيتوزا و سيس

در خدا مانند وجود نتيجه در مقدمات قياس است، همانطور كه وجود نتيجه متوقف بر وجود 

مقدمات است، شناخت آن نيز به شناخت آنها وابسته است، پس درست است كه گفته شـود،  

هستي شناسانه و معرفت شناسـانه  بنابراين تقدم » .2خدا هم منبع وجود است و هم منبع شناخت

البتـه اينكـه خـدا    . مسأله وجود خدا را بر تمام مباحث و مسائل ديگر موضـوع مبهمـي نيسـت   

مصدر وجود است و به هر حال به نحوي از انحـاء بـر تمـام موجـودات ديگـر تقـدم و پيشـي        

امـا تقـدم   . نكتة جديدي نيست و نزد هر معتقد به خدايي امري پذيرفتـه و مقبـول اسـت   . دارد

معرفت شناسانة خدا نكته اي است كه آنرا به تصريح در فسلة اسپيتوزيا و به تلويح در انديشـه  

چنانكه قـبلاً نيـز مـورد اشـاره قـرار گرفـت، علامـه        . ملاصدرا و علامه طباطبايي ميتوان يافت

ادي طباطبايي در حاشيه اسفار و در جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم چنانكه استاد جـو 

برهاني بر اثبات وجود واجـب اقامـه مـي كنـد كـه در آن وجـود خـدا بـدون         : آملي گفته اند

. 3گيـرد  استعانت از ديگر اصول فلسفي و به عنوان اولين مسأله فلسفة الهي مورد تبيين قرار مي

 
 .ه�ن - ١
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واقعيت به ضـرورت ازلـي موجـود    (معادل قضيه ) خدا هست(در اين برهان در حقيقت قضيه 

پر واضح است كه اگر بخواهيم در ميان بديهيات منطقي، قضيه اي كـه  . شود تلقي مي) است

ناميد، را دريابيم هيچ قضيه اي شايسـته تـر از   » ام القضايا « از همه بديهي تر باشد و بتوان آنرا 

پس اگـر در  . واقعيت به ضرورت از لحاظ موجود است، شايستگي اين عنوان را ندارد«قضية 

معلوم به مجهول و از بـديهي بـه نظـري اسـت، در حقيقـت مبـدأ اوليـه و         تفكر همواره سير از

خـدا  (يـا  ) واقعيت بـه ضـرورت ازلـي موجـود اسـت     (خاستگاه اصلي حركت فكري ما قضيه 

اين تقرير علامه در حقيقت تعبيري ديگر از برهان ملاصدرا است كه . مي باشد) موجود است

  .اتكايش بر اصل اصالت وجود است

شت از اصول و مقدمات ديگـر در ارتبـاط بـا اثبـات وجـود خـدا ميتـوان چشـم         و چنانكه گذ

و اين است معناي حقيقي آيه شريفه كه مي . چنين كرده است) ره(پوشي كرد چنانكه علامه 

يعني براي خـدا ايـن مطلـب بـس اسـت كـه او       ) و كفي باالله أنه علي كل شيء شهيد«: فرمايد

ه اينكه چيزهاي ديگر مقدمة اثبات وجـود او باشـند   مقدمة اثبات وجود چيزهاي ديگر است ن

پس به واقع خدا هـم منبـع وجـود    . و احاديث و ادعية ديگري كه اين مطلب را تأييد مي كند

 .است و هم منبع شناخت


